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Myth is a very effective and complex concept in people's lives, which always shows itself 
in a different way. In the distant past, they were a real and inseparable part of human life, 
and now they are part of the unconscious memory of humans. Gods and active inhabitants 
are a part of mythology that have more of a religious function and according to this role, 
they have undergone more changes over time. Therefore, the question arises whether there 
are any traces of these myths left today or not? Considering that poetry is one of those arts 
that provide the ground for the emergence of mythology, we have analyzed the poems of 
five poets of this period to answer this question. Studies show that in the vast land of Iran, 
although with the change of religions over the years, these myths have sometimes been 
adapted and changed; But they have never disappeared and in the fluid space of the poets' 
minds, they have sometimes appeared. Purpose: We want to examine the signs of the 
mythology of gods and active inhabitants in contemporary poetry, which are apparently 
more shrouded in silence. Research method: descriptive-analytical library. Findings and 
results: Ahuramazda, Amshaspandan, Azar or Atash, Mitra and Nahid are sometimes 
shown in contemporary poetry while maintaining their self-interest. Also, the active 
residents sometimes in its ancient form (Soroush) and sometimes influenced by the 
religion of Islam (Angels) have had various expressions in contemporary poetry. 
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 يدیکلي ها واژه

 

هاي  در گذشته دهد. می نشان را خود اي شیوه به ،زمان هر که هاست انسان زندگی در اثربخش بسیار مفهومی »اسطوره«
ها بوده و اینک در بخشی از حافظۀ ناخودآگاه بشر موجود است. ایزدان و  عنوان جزء حقیقی زندگی انسان دور به

کارکرد مذهبی دارند و با توجه به همین نقش، در طول زمان هم بیشتر  ،باشندگان فعال بخشی از اساطیرند که بیشتر
آید که آیا امروزه نیز از این اساطیر اثري باقی مانده است؟ با  این سؤال پیش می ،رو ازاین؛ ندا دستخوش تغییر شده

سازد، براي پاسخ به این پرسش به  توجه به اینکه شعر از آن دسته هنرهایی است که زمینۀ ظهور اساطیر را فراهم می
هاي  سال یاگرچه با تغییر ادیان در ط که دهد می ها نشان ایم. بررسی تن از شاعران معاصر پرداخته  بررسی شعر پنج

و در   اما هرگز محو نشده ،اند پذیر شده و تغییراتی یافته متوالی در سرزمین گستردة ایران، این اساطیر گاه تطبیق
هید در ناو  تش، میترااهورامزدا، امشاسپندان، آذر یا آ اند. در کل فضاي سیال ذهن شاعران گاه به عرصۀ ظهور پانهاده

 اند. همچنین باشندگان فعال گاه در شکل باستانی آن هاي خود نمایان شده کاري شعر معاصر گاه با حفظ خویش
 اند. (فرشتگان) نمودهاي گوناگونی در شعر معاصر داشته (سروش) و گاه نیز متأثر از دین اسلام
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 . مقدمه۱

تـرین   بنیـادي داشـتند و ایـزدان از جملـه مهـم      یهـاي گذشـته نقش ـ   اساطیر در زنـدگی انسـان  
ــدگی و جامعــه را مشــخص مــی  ــد کــه رســوم زن ــد. آنهــا بودن ــزدان  کردن ــران باســتان ای در ای

 یچـون نقـش دینـی، تولیـدي و گـاه نقـش جنگـاوري داشـتند کـه در ط ـ          ییي پویـا هـا  نقـش 
ایرانیـان، سـخن   انـد. در الگـوي آفـرینش     اند؛ اما هرگـز از بـین نرفتـه    زمان دچار تحولاتی شده

آسـمان، آتـش، خورشـید، آب     از اهورامزدا، ایـزدان، امشاسـپندان و نیـز آفـرینش هرچیـز چـون      
دهــی  د و تــأثیري شــگرف در نــوع ســامانگیــرقــرار مــی و ... تحــت ســیطرة یکــی از ایــزدان

د. بـا گـذر زمـان و تغییـر و تحـولات دینـی در سـرزمین        فکري و سـاختار اجتمـاعی جامعـه دار   
هــاي اســاطیري ایرانیــان ایجــاد شــد. البتــه بایــد خــاطر   ن، تغییراتــی در دیــدگاهگســتردة ایــرا

هـا نیسـت؛ از    معنـاي نـابودي و یـا فراموشـی محـض اسـطوره       نشان کرد که ایـن تغییـرات بـه   
آینـد.   هـاي کهـن بـه نمـایش درمـی      مایـه  این جهت هرگاه فرصتی ایجـاد شـود، اسـاطیر و بـن    

اي دارد، زمینـۀ شـعر    خودآگـاه انسـان ارتبـاط پیوسـته    هاي بـروز اسـاطیر کـه بـا نا     یکی از محل
ــه   ــن مقال ــر اســت. در ای ــورد نظــر بررســی مســئلۀو هن ــزدان و  نشــانه ،م ــایی از اســاطیر ای ه

 ـ  باشندگان فعال است که ظاهراً بیشـتر در پـردة خاموشـی فرورفتـه     بـروز اسـاطیر    ۀانـد. در زمین
رســاله انجــام شــده اســت؛ امــا  پایــان نامــه و، زیــادي اعــم از مقالــه هــاي پــژوهشدر شــعر، 

 ،طـور خـاص بـه تجلـی ایـن دسـته از اسـاطیر در شـعر معاصـر پرداختـه باشـد            پژوهشی که به
هـا نشـان    رسـید. نتـایج بررسـی    مـی  نظـر   انجام این بررسـی ضـروري بـه    ،رو این؛ ازمشاهده نشد

گـاه بـه   رغـم فاصـلۀ زمـانی بـا دوران اسـاطیري، خودآگـاه یـا ناخودآ        بهدهد شاعران معاصر  می
انـد، در  هـاي زمـان خـود بـوده    این دسته اساطیر که سرشار از نـوعی قداسـت مـذهبی در آیـین    

 اند.اشعارشان اشاراتی داشته
 اسطورة ایزدان و باشندگان فعال در شعر معاصر   -2
 . اهورامزدا 2-1

ایــزدان مختلــف کــه در آیــین مزدیســنا گــاه داراي افعــال انســانی هســتند، بــا ظهــور زرتشــت 
 ایـزدان را در سـایۀ خـود قـرار     تـرین ایـزد، دیگـر    عنـوان بـزرگ   بازنـد و اهـورامزدا بـه    می رنگ
هـاي زرتشـت،    در سـروده  دهـد. مـی  تنـزل چـون فرشـته    تـر اغلب آنان را به مقامی پایین ،داده

شـود. مزدااهـوره    هـا اطـلاق مـی    بـر آفریننـدة جهـان نیکـی    » مزدااهـوره «و  »مزدا«، »اهوره«
نامنـد. گاهـان و    نیـز مـی   »مـزداآیین «کـرداران را   کـرداران اسـت. راسـت     تترین ایزد راس بزرگ
ثبـت شـده    هـا مـزدا در آن  تـرین اسـنادي هسـتند کـه نـام اهـوره       قـدیمی  ،هاي هخامنشی کتیبه

ــورامزدا«اســت. واژة  ــده   » اه ــاي ســرور داناســت و از دو بخــش تشــکیل ش ــه معن در اصــل ب
، ایرانی)هـاي هنـدو   بـا اسـوره خـداي آریـایی    شـه  (هـم ری  »اهـوره «یعنـی   ،است که بخـش نخسـت آن  

: 1369(بهرامــی، بخــش و نــام خداونــد در نــزد ایرانیــان اســت  بخــش، هســتی بــه معنــی زنــدگی
ــزدا« ،و بخــش دوم آن )1/192-193 ــزرگ، بســیار   در فرهنــگ واژه »م ــاي ب هــاي اوســتایی دان

معنـاي سـرور داناسـت     مـزدا در کـل بـه    . اهـوره )2/1082: (همـان دانا و داناي دانا ثبت شده اسـت  
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ــن بــه          ــورامزدا و اهــریمن در بندهش ــی اه ــریمن اســت. معرف ــل بــا اه ــواره در تقاب و هم
 صورت انجام شده است:  این

به بهـدین آنگونـه پیداسـت کـه هرمـزد فرازپایـه بـا همـۀآگاهی خـویش، زمـانی بیکرانـه در            
ــی ــه آن را روشــنایی بیکــران    روشــنی م ــزد اســت ک ــود، آن روشــنی جایگــاه هرم ــد. ب خوانن

پایــه بــود، خــوي او زدارکــامگی و  دانشــی و زدارکــامگی ژرف اهــریمن در تــاریکی بــه پســت
بـود کـه   » تهیگـی «جاي او تـاریکی اسـت کـه آن را تـاریکی بیکـران خواننـد. میـان ایشـان        

ــدي و     ــر دو ذات کرانمن ــت. ه ــدو اس ــنی ب ــاریکی و روش ــروي ت ــزش دو نی ــت و آمی واي اس
رسـد. فروپایـه    را روشـناي بیکـران خواننـد کـه بـه سـر نمـی        اند؛ آنچـه در بالاسـت   بیکرانگی

مندنـد؛ زیـرا میـان     سـت. هـر دو در مـرز، کرانـه     آن تاریکی بیکران اسـت و آن نیـز بیکرانگـی   
 .)9 :1368دادگی،  ایشان تهیگی است (فرنبغ

ــه او        ــی ب ــده و کس ــت. زاده نش ــمان اس ــراز آس ــت و در ف ــداي زرتش ــا خ ــورامزدا تنه اه
چیـز وجـود نـدارد. او برتـرین هسـتی اسـت و هسـتی همـه          او و بـدون او، هـیچ   ماند. وراي نمی

پایـه. نـه کسـی منکـر برتـري او و نـه        از اوست. او برترین است. نه برتر از خـود دارد و نـه هـم   
 آمده است: 8، بند 28مدعی جایگاه اوست. در یسناي 

دریـافتم کـه تـویی     اي اهورامزدا همـین کـه تـو را بـا دیـدة دل نگریسـتم، در اندیشـۀ خـود        
ــویی داور      ــتی و ت ــدة راس ــویی آفرینن ــاك، ت ــنش پ ــمۀ م ــویی سرچش ــرانجام، ت ــرآغاز و س س

 دادگر کارهاي جهانی.
دهـد.  بسـتگی خـود را بـه اسـاطیر ایـران باسـتان نشـان مـی        اخوان در اشـعار مختلـف، دل  

گـر  وایـت کنـد. وي ر سـتاید و از زردشـت و اهـورامزدا بـا علاقـه یـاد مـی       ایزدان ایرانـی را مـی  
ــعر   ــت و در ش ــران اس ــتۀ ای ــت دارم  «گذش ــر دوس ــوم و ب ــن ب ــرا اي که ــیاري از ...»  ت از بس

» دوســت دارم«هــاي تــاریخی ایــران نــام بــرده و بــا ردیــف  هــاي ملــی و شخصــیتاســطوره
  نهایت علاقه و احترام خود را به آنان ابراز کرده است. در این شعر گفته است:

 هم اورمزد و هم ایزدانت پرستم
 )359: 1370اخوان، ( هم آن فرّه و فرَوهر دوست دارم

گانـه اسـت    یکـی از نیروهـاي پـنج   1 فروهـر «هـاي اهورامزداسـت و   یکـی از نـام   »اورمزد«
عنـوان   انـد کـه بـه   که بنابر اسـاطیر اوسـتایی و پهلـوي، ایرانیـان باسـتان بـدان اعتقـاد داشـته        

مخصـوص بـه انسـان    . ...  اسـت یکی از قواي باطنی یـا صـورت معنـوي هریـک از مخلوقـات      
ــتند    ــر هس ــورامزدا، داراي فروه ــودات اه ــۀ موج ــه کلی ــت؛ بلک ــاحقی،» نیس ــام )329: 1375 (ی . ن

شـده و در آغـاز تنهـا دلاوران و پرهیزگـاران داراي      از نـام آن گرفتـه  (فـروردین)   اولین مـاه سـال  
: 1376(بهـار،   انـد. البتـه اصـل اعتقـاد بـه فروهرهـا مربـوط بـه آیـین مزدیسناسـت          فروهر بـوده 

 دانند.گاه فروهر را چیزي معادل روح یا صورت ذهنی اشیا می .)31
ــه ــز کــاربرد دارد. در شــعر » اهــورا«صــورت مخفــف  اهــورامزدا، گــاه ب اخــوان روزهــاي نی

 اند: روشن، اهورایی
 پگاهی شاد و آرام است و شهري شسته و روشن

                                                           
1. farvahar 
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 درین صبح اهورایی
... 

 ).416: 1378(اخوان،  دلم جویاي آن گمبوده خویش است
 بیند: گاه نیز شب را اهورایی می اخوان

 بینم شب ترگونۀ روشن ست این و میهمان
 همان افسانه و افسون رویایی

 ) 27(همان:  شب پاك اهورایی
ــه  ــرده اســت؛  کــار  ایــن صــفت اهــورایی کــه شــاعر ناخودآگــاه بــراي شــب و روز آن را ب ب

کارکردهـاي دینـی ایـن اسـطورة کهـن حکایـت       حاوي نوعی قداسـت و معنویـت اسـت کـه از     
هـاي دیگـر اهـورامزدا هسـتند. اخـوان صـبح را       کند.اورمزد، هرمـزد، هرمـز و اوهرمـزد، نـام     می

: همــان(» صـبح، صـبح اي اورمــزدي جـام و نـام اي صـبح     «شـمارد:   اورمـزدي جـام و نـام مــی   
ــاریک )244 ــا ت ــا روشــنایی و تقابــل آن ب ــد اهــورامزدا ب ی و اهــرمن را هــم . در ایــن ابیــات پیون
 زمینۀ شعر و در متن اساطیري آن یافت. پستوان در  می

ــفیعی  ــر، ش ــاعر معاص ــر ش ــدکنی دیگ ــز ک ــورامزدانی ــه اه ــه ، ب ــین   ک ــی در آی ــاس نیک اس
 گوید: نگرد و با او سخن میام می، با دیدة احتراست زردشتی

 هان اي مزدا! در این شب دیرند
 که مانده بیدار تنها منم آن
 اسیر بندگان تووین خیل 

 چوپان چراي بی چون گلۀ خوش
 )140-141: 1376کدکنی،  ها رها گشتند (شفیعیدر درة خواب

همتاســت؛ امــا تحــت تــأثیر تفکــر اســاطیري و شــاعر در حــال مناجــات بــا آن یگانــۀ بــی
تــوجهی همراهــان و کایت از بــیخوانــد و شــمــی» مــزدا«نــام   گذشــتۀ ایرانــی خــود، او را بــه

را خـود  ایرانـی  مخاطـب  خواهـد  رسـد شـاعر بـا ایـن نـوع کـلام مـی       مـی  نظـر   دارد. بهن سایرا
دهـد.  هـا سـوق   هـا و مبـارزه بـا بـدي    متوجه گذشتۀ پرشور و نشاط خود کند و به سـمت نیکـی  

 گوید:در همین راستا باز می
 رودسفر ادامه دارد و شب از کناره می

 هاي رهگذر ها و دشتگریوه
 روشنی دوباره شکل یافتند و

 -که آفریدگار هستی است
 ).158: هماندوباره آفریدشان (

بـار دیگـر دسـت بـه آفـرینش زده      اهورامزدا نمایندة روشنی، پـاکی و خـوبی در ایـن ابیـات     
 گوید: گر این خلقت است. محمود کیانوش دربارة این بیت میگزارش ،و شاعر

نامـد. او   مـی » آفریـدگار هسـتی  «کنـد و روشـنایی را   اختیـار از گذشـته اسـتفاده مـی    شاعر بی
دانــد. تــاریکی اهــریمن اســت و را مظهــر آفریــدگار هســتی مــی» روشــنایی«ایرانــی اســت و 

 ). 124: 1376کدکنی،  کند (شفیعی ظاهراً هستی را در خود پنهان می
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کدکنی بـا ایـن اسـاطیر او را بـه بازسـازي اسـطورة آفـرینش نـور و هسـتی           آشنایی شفیعی
 دارد. میتوسط اهورامزدا وا

 

 . امشاسپندان2-2
ویــژه ســرودهاي زرتشــت مــورد توجــه بســیاري قــرار   هــاي اوســتایی، بــه آنچــه در اســطوره

شـود و   اسـت کـه همـواره همـراه بـا او از آنهـا نـام بـرده مـی         » هاي مزدااهوره فروزه«گرفته، 
ي اوسـتا هـا در   اعتباري، بازوهاي اهـوره در اعمـال آفـرینش و قـدرت هسـتند. ایـن فـروزه        به

هــاي  شــوند کـه شــامل شـش فــروزة اصــلی و دیگـر فــروزه    نامیـده مــی  »امشاســپندان«نـو،  
هـا   کـه از زبـان خـود زرتشـت اسـت، ایـن فـروزه        اوسـتا تـرین بخـش    جانبی هستند. در کهن

 ران،همکـا نیـا و   حالتی مینوي دارند و کمتـر تجلـی عینـی آنهـا مـورد نظـر اسـت (اسـماعیل        
1398 :13 .( 

ــزد مقــرب اهــورامزدا هســتند ســپندان، شــش امشا ــه ای ــه ب ــب بهمــن، اردیبهشــت،  ک ترتی
ــه   ــام گرفت ــرداد ن ــرداد و م ــپندارمذ، خ ــهریور، اس ــا ش ــد. ب ــه در  ان ــتااینک ــب اوس ــن اغل ي که

شـکل باشـندگانی داراي    ... بـه  و اوسـتا  خـرده و  وندیـداد هـاي متـأخر چـون     در کتاب ،اند انتزاعی
ــی   ــان م ــادي نمای ــی و م ــه انتزاع ــه  دو وج ــوند و ب ــطلاح ش ــزدان و   ،اص ــکل ای ــتر در ش بیش

جـاودان  «معنـی   بـه  1»امشـه اسـپنته  « اوسـتا در (اشاسـفند)  نماینـد. امشاسـپند    ایزدبانوان رخ مـی 
افزونــی «تــرین فرشــتگان مزدیسناســت. معنــی دیگــر آن  نــام بــزرگ ،و در اصــطلاح» مقــدس

ــی ــرگ ب ــت  »م ــاحقی،اس ــن«.)102: 1375 (ی ــا  »بهم ــه«ی ــپند و   2،»وهومن ــتین امشاس نخس
 زیبــاترین امشاســپند و بــه »اردیبهشــت«یــا  3»وهیتــه ارتــه«معنــاي اندیشــۀ نیــک اســت.  بــه

نمـادي از فرمـانروایی    4»وئیریـه  خشـتره «یـا   »شـهریور «معنی بهترین اشـه یـا راسـتی اسـت.      
معنـی سـلطنت مطلـوب اسـت. ایـن سـه امشاسـپند در سـمت راسـت اهـورامزدا             بهشتی و بـه 
ــی  ــرار م ــد    گی ق ــذکر دارن ــه و م ــایی مردان ــد و نماده ــار، رن ــپ   .)13: 1395(آموزگ ــمت چ در س

ســپنته «یــا  »ســپندارمذ« کننــد. خــرداد و امــرداد جلـوس مــی  ترتیــب اســپندارمذ، اهـورامزدا بــه 
 ـ 5»ارمئیتی رود و بـه معنـی اخـلاص و شـکیبایی      ل زمـین بـه شـمار مـی    دختر اهورامزدا و موکّ
معنـی کمـال و تمامیـت و مظهـري از نجـات       بـه  6»هئورتـات «یـا   »خـرداد «یافته است.  تقدس

ــرداد« ،بشــر اســت و ســرانجام ــا  »ام ــات«ی ــی 7 »امرت ــی ب ــه معن ــه   ب ــن س ــی اســت. ای مرگ
ــه و م ــد ؤامشاســپند نمادهــاي زنان ــا)13(همــان: نــث دارن ــه پیچیــدگی  توجــه .  ایــن اســاطیر ب ب

هـاي   انـد و تنهـا نـام    شـده  کـم بـه فراموشـی سـپرده     خاصی که دارند، با تغییر دین ایرانیان کـم 
هـاي سـال مانـده اسـت، راه ارتبـاطی ایـن مفـاهیم و ذهـن ایرانـی را تاحـدود            آنها که بـر مـاه  

در اشـعارش   ،منـد بـه ایـران باسـتان     هعلاق ـ يعنـوان شـاعر   کند. اخوان ثالـث بـه   اندکی باز می

                                                           
1. amesha spenta 
2. vohu Manah 
3. Arta vahishta 
4. Khashatra vairya 
5. spanta armaeiti 
6. Haurvatat 
7. Ameretat 
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بــه نیـز   »سنگسـتان «بـه ایـن وجـه اسـاطیر ایـران نیـز توجــه کـرده اسـت. او در قصـۀ شـعر           
  :کنداهورامزدا، ایزدان و امشاسپندان اشاره می

 اي ژرف استپس از این کوه تشنه دره
 اي روشنغاري تار و تنها، چشمه در او نزدیک

 از اینجا تا کنار چشمه راهی نیست
 چنین باید که شهزاده در آن چشمه بشوید تن

 مردگی از خویش بزداید ها دلغبار قرن
 ندان رااهورا و ایزدان و امشاسپ

 ).141: 1378 سراشان با سرود سالخورد نغز بستاند (اخوان،
مــرگ یــا کــاملان مقــدس، هرکــدام وظیفــۀ خاصــی برعهــده  ایــن شــش تــن جاویــد بــی

 اخوان آورده است: ،دارند. در ادامۀ همین شعر
 مگر دیگر فروغ ایزدي آذر مقدس نیست
 مگر آن هفت انوشه خوابشان بس نیست

 (همان)؟ برفراز آسمان کس نیستزمین گندید آیا 
کـه در تمـام    طـوري  ابیـات نشـان آشـنایی اخـوان بـا اسـاطیر کهـن ایرانـی اسـت؛ بـه            این

انــد و هفــت انوشــه ظــاهراً اشــاره بــه همــان شــش   اشــعار نغــزش در کمــال وقــار قرارگرفتــه
از  ،بـه دانشـی کـه در ایـن زمینـه دارد       توجـه  بـا  هـم کـدکنی   امشاسپند و اهورامزداست. شفیعی
یکـی از ایزدانـی اسـت     نـاب)  فروتن، خـرد (سـپید  گویـد. سـپندارمذ   امشاسپند اسفندارمذ سـخن مـی  

       پـایی از آن برجـاي مانـده     که در ایران باسـتان تقـدیس شـده اسـت و در شـعر معاصـر نیـز رد
 است. سپندارمذ ایزد نگاهبان زمین و پنجمین روز از هر ماه شمسی به نام اوست.

 ن رگبارانآیی و در بارا تو می
 صداي گرم نرمانرم تو بر خاك

 سپیداران عریان را
 ).414 :1376کدکنی، به اسفندارمذ تبریک خواهد گفت (شفیعی

 . ایزدان2-3
. ایــزدان هســتندایــزدان مختلــف  ،از مفــاهیم اســاطیري موجــود در فرهنــگ و اندیشــۀ ایرانــی
دارنـد. در   اي ویـژه هـاي   هـا جایگـاه   جنگ، داوري، آب، کشـاورزي و ... در فرهنـگ تمـام ملـت    

خــود  هــاي ذهــن ایرانــی را بــه عرصــه ،هــاي گونــاگون کــاري انــواع ایــزدان بــا خــویش ،ایــران
انــد و نقــش آنهــا در اندیشــۀ ایرانیــان  هــاي مختلــف نمــود داشــته شــیوه  و بــه  مشــغول کــرده

ــزدان در شــعر شــاعران گــاه چهــره نشــان داده و ناخودآگــاه  انکارناپــذیر ا ــد ســت. ایــن ای پیون
بـه سـه طبقـه از فرشـتگان اشـاره       اوسـتا انـد.در   هـاي دور ثابـت کـرده    را بـا گذشـته   آنها یذهن

 ؛هـاي اهـورامزدا و قـائم بـه ذات او هسـتند      شده است. امشاسپندان که شـش موردنـد و فـروزه   
امشاسـپند بـا احتسـاب اهـورامزدا اشـاره شـده        هفـت بـه   اوسـتا هـایی از   که در بخش اي گونه به

شـمارند و فروهرهـا کـه تعدادشـان بـه انـدازة مخلوقـات         . ایـزدان کـه بـی   )17: 1384 (مهر،است 
 . )26: (یسنااهورامزداست 
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ــد کــه موضــوع فرشــته   ــاور دارن ــان گروهــی از دانشــمندان ب از دیــن زرتشــت وارد ســایر ادی
هـانري کـربن تـا     ا بـه دیگـر ادیـان ابراهیمـی راه یافتـه اسـت.      جمله یهـود شـده و از آنج ـ  از

 تـرین بخـش دیـن زرتشـت دانسـته اسـت (مهـر،        شناسـی را مهـم   آنجا پیش رفته که فرشـته 
1369: 21 .( 

کنـد کـه ایــن   اعتـراف مــی  . اوسـت ا گونــه باورهـاي اسـاطیري ایرانــی   اخـوان شـیفتۀ ایـن   
 سراید:  گونه می این ،اندیشد میمسائل را دوست دارد. وي در لحظاتی که اساطیري 

 دگرباره در عرصۀ ایزدان
  ).327: 1378هاي شگفت آزمود (اخوان،  دلم طرفه

 پردازیم.  می ،اند در ادامه به ایزدانی که در شعر معاصر نمود داشته
 . میترا2-3-1
ی یتمیتـره نـامی سانسـکر    ؛شـوند همـه بـر یـک چیـز اطـلاق مـی       »میتره«و  »میترا«، »مهر«

ایـزد عهـد و   ؛ شـد و مهر و میترا اوسـتایی. ایـن نـام ابتـدا بـر ایـزدي بـزرگ اطـلاق مـی          است
ــه  ــه در گردون ــگ و دلاوري ک ــان و جن ــی پیم ــا   اي حرکــت م ــفید ب ــار اســب س ــه چه ــرد ک ک

 کشند. او خداي روشنایی است.  هایی از زر و سیم آن را می نعل
قـدر و بخشـنده اسـت، در     عـالی  هاي فـراخ اسـت ... نیکوکـار، نیرومنـد، آسـمان،      دارندة زمین

ــی  ــدگی م ــع زن ــل رفی ــد. جنگجــوییقل ــر، پیروزگــري کــه ســلاحی  اکن ــد و دلی ســت نیرومن
تــرین موجــودات؛ فــاتح اســت و افتخــار همــراه اوســت؛  ... . بــا هــوش کارسـاز در دســت دارد 

رود خطـا نمـی   سـت قـادر و بـه   ا هـزار جاسـوس دارد. او خـدایی    هزار چشـم و ده  هزار گوش، ده
 ).18-19: 1380ازرن، (ورم

میتــرا آمــده اســت. میتــرا در آغــاز، خــدایی بــزرگ و  دربــارةهــا ایــن توضــیحات در یشــت
ارزش ســایر  ،پرسـتی را رواج دهـد   کوشـد یگانـه  قدرتمنـد اسـت؛ امـا بـاظهور زرتشـت کــه مـی      

کـردن برخـی    یابـد. زرتشـت بـا ممنـوع     اي ایـران و ازجملـه میتـرا کـاهش مـی     خدایان اسطوره
بخـش   کـردن گـاو و اسـتعمال گیـاه مسـتی      جملـه فدیـه  ، ازی مربوط به مهرپرسـتی مراسم مذهب

عنـوان   از رواج آیین مهري بـه حـد زیـادي کاسـت؛ امـا مهـر یـا میتـرا در حقیقـت بـه           »هوم«
پـور میتـرا یـا میتـره را بـا آتـش در        اي بسیار مهم نـزد زردشـتیان بـاقی مانـد. اسـماعیل     فرشته

 .)82 :1377(د داناجراي عهد و پیمان میپیوند دانسته و او را ضامن 
ــان« ــوش   زب ــت. خ ــوش اس ــه داراي هزارگ ــت.    آوري ک ــم اس ــه داراي هزارچش ــدامی ک ان

و از فـراز آسـمان بـرکنش     )427 :1377، پـورداوود (» بلندبالایی کـه در بـالاي بـرج پهـن ایسـتاده     
 ـ  روي را کیفـر مـی   تجاوزکننـدگان از پیمـان و میانـه   . نگرد آدمیان می ه پایبنـدان عهـد   دهـد و ب
چیـز   رود و بـر همـه   بخشد. کسی را توان فریفتن مهر نیسـت. هرگـز بـه خـواب نمـی      برکت می
 . )همان(آگاه است 

بــر پیمـان میــان آدمیــان  ، روي اسـت  کـه خــود، مینـوي پیمــان و میانــه  مهـر گذشــته از این 
 :گري را برعهده دارد کند و وظیفۀ داوري و میانجی نظارت می

کــار، اي مهــر  کــه فــراز آفریــد تــو را، صــواب... خــوانیم دادار اهرمــزد را  ســتاییم و مــی مــی
عــدالت   داوري کنــی و بــه  زیراکــه تــو داور هشــیارانی، تــو کــار بــه ؛هــاي فــراخ داراي دشــت

 ).163الف: 1384کنی میان مخلوقات مادي و مینوي (به نقل از زنر،  گري می میانجی



 49                                                                                                     شعر معاصر فارسیاسطورة ایزدان و باشندگان فعال در 

روز، بــا  کــردن اســت. هــر روز تــا نــیم راســتی  داوري جهانیــان بــهکــاري،  مهــر را خــویش«
ــدین  ــار اســت و ب ــدین ک ــیم  خورشــید ب ــا ن ــی ت ــه گیت ــد روي اســت کــه داور ب » روز داوري کن

ــغ ــی، (فرنب ــدة    . )113: 1380دادگ ــر عه ــان ب ــۀ داوري جه ــم وظیف ــین زروانیس ــر«در آی ــا  »که ی
ایـزد آیـین بزرگـی اسـت کـه پـیش از زردشـت در ایـران رواج          ،خورشید اسـت. میتـرا یـا مهـر    

عر هــاي وســیعی از اروپــا را دربرگرفتــه بــود. ایــن اســطوره در شــ هــا بخــش داشــت و تــا قــرن
او را  ،گویـد  گرمـارودي وقتـی بـا محبـوب خـود سـخن مـی        معاصر نمود جـذابی دارد. موسـوي  

 شمارد: برتر و والاتر از ایزد باستانی میترا برمی
 وان تو سوگندبه باز

 که قامت منحنی و شکستۀ بازوان میترا را
 ستامرمتی

 گیسویت کمند بود
 ).94: 1357که با آن فراز آمدم (

رفـتن جایگـاه ایـن     بـین  نـوعی اشـاره بـه از    شکستگی بازوان میتـرا شـاید در نگـاه اول بـه    
امیـد مرمـت آن را دارد؛ چراکـه از ایـن ایـزد کـه نمـاد         ،ایزد اساطیري باشـد؛ امـا شـاعر در دل   

از بـــین رفـــتن آن دوران  ،بـــازوان ۀت یـــادکرده و در واقـــع شکســـت،عشـــق و دلاوري اس
آورد؛ امــا شــاعر بــه تــرمیم ایــن  در ســرزمین ایــران فرایــاد مــیرا ورزي  سلحشــوري و عشــق

 دیدة جامعه امیدوار است.   وضع آسیب
تـرین خـدایان    عنـوان بـزرگ   میتـرا پروردگـار روشـنایی و بـه    قبل از آیین زردشت، مهـر یـا   

کـرد، مقـام میتـرا بـه     امـا در آیـین اوسـتایی کـه یکتاپرسـتی را تـرویج مـی        ؛مورد پرستش بود
یک فرشته تبـدیل شـد و از اهمیـت ایـزدي او کاسـته شـد. مهـر یـا میتـرا را در بـین خـدایان            

. ایــن ایــزد گســترة جهــان را )37-36 :1377(ذکرگــو، یافــت  »وارنــا«تــوان در کنــار  هنــدي مــی
 النهـرین، ایتالیـا، آلمـان و    پیموده و در اغلـب کشـورها معبـدي دارد. هنـد، یونـان، ایـران، بـین       

ــی       ــانواده م ــان خ ــر را نگاهب ــت. مه ــزد اس ــن ای ــت ای ــدرت و محب ــت ق ــمارند. در  ... تح ش
ــت« ــت  »  مهریش ــانواده و برک ــاد خ ــت از بنی ــو، حمای ــت نیک ــیدن جف ــدگ  بخش ــه زن ــی ب ی ده
 است.عهدة مهر بر

 گوید:  اخوان همچنین دربارة مهر ایزد می
 قانون این شکسته چنگ بی
 بیندگاه گویی خواب می

 خویش را در بارگاه پرفروغ مهر
 انداز شاد و شاهد زرتشت طرفه چشم

 یا پریزادي چمان سرمست
 ).104: 1370بیند (اخوان،  در چمنزاران پاك و روشن مهتاب می

کـه بـه پیونـد خـانواده      ،صـورتی نهـان، بـا نقـش اسـاطیري آن      این ابیات بهنقش میترا در 
توانـد   آورد کـه مـی   اسـت و اهمیـت محبـوبی پـاك را فرایـاد مـی        ارتباط یافتـه  ،کرده کمک می

 ساز تشکیل خانواده باشد. زمینه
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اي چهاراسـبه سـوار و از شـرق بـه غـرب در حرکـت       مقام میترا بالاي کـوه البـرز برگردونـه   
وظــایفی چــون نگهبــانی از مــزارع کشــاورزي، پاســداري از مــردم و بخشــش   اوســتااســت. در 

آرامش و آسایش به آنان به وي محـول شـده اسـت. اخـوان عـلاوه بـر بارگـاه پرشـکوه میتـرا          
کـه گذشـتۀ    درحـالی » شـهریار سنگسـتان  «گویـد. در  شدن بـازوانش نیـز سـخن مـی     از شکسته

هـاي  کنـد و بـر تنـدیس   از حمـلات تـرك و تـازي شـکایت مـی      ،خاطر دارد پرشکوه ایران را به
 گرید:  شکستۀ میترا می
 کرده شهریار شهر سنگستانغار در گفت سرسخن می

 مرده در آتشگهی خاموش تو پنداري مغی دل
 کردها میران شکوهنیبیداد ا ز

 هاي فرنگ و ترك و تازي را ستم
 ).143: 1378کرد (اخوان، بازوان میترا می  با شکسته شکایت

 ـ   »شکسته بازوان میترا« خورشـید یـا صـلیب شکسـته اسـت کـه        ۀاحتمالاً اشـاره بـه گردون
شـود. ایـن نمـاد کهـن عمـري       شـناخته مـی   »سواسـتیکا «عنـوان   هـاي اروپـایی تحـت    در زبان

 ـاولـین بـار در خوزسـتان یافـت شـد و  هرتسـفلد آ      «طولانی دارد که  خورشـید یـا    ۀن را گردون
. ایـن نمـاد همـواره مـورد توجـه محافـل گونـاگون بـوده         )1/139: 1371 (بختورتـاش، » مهر نامیـد 

کننـد. در ابیـات دیگـري هـم توجـه        است تـا چگـونگی نسـبت آن را بـا ادیـان مختلـف ثابـت       
 ازوان میترا چنین جلوه کرده است:دوست به ب شاعر خراسانی ایران
 ساعت بزرگ

 درازبازویش 
 ).133: 1370همچو بازوان میتراي دیرباز (اخوان،

ار و کامـل بـراي ارائـۀ زمـان را کـه در سـاعت موجـود        آن گـردش دو  ،ظاهراً در ایـن شـعر  
هـم پیونـد داده اسـت. صـفارزاده نیـز بـا         طـرزي شـگرف بـه    است، با نقش اساطیري میتـرا بـه  

ــی شــناخت از ــن اســاطیر ایران ــی ،ای ــی م ــد از ســلمان ف وقت ــین  خواه ــه از آی ــد ک ارســی بگوی
 گوید:، چنین میاست  زردشتی به اسلام پیوسته

 دهبان پارسی
 سلمان پاك

 دیگر نه برده بود
 نه تنها 

 ناهید و مهر
 همراه دشمنان
 رفتندبه اسارت می

 مانداما خداي سلمان با او می
  )37: سفر پنجمماند ( همیشه می

هـاي کهـن ایرانـی اسـت کـه       فراموشـی آیـین  منظور شاعر از اسارت ناهیـد و مهـر، احیانـاً    
شـد و صـفارزاده بـا ایـن اوصـاف سـیطرة خـداي         با ورود اسلام به دست فراموشی سـپرده مـی  

تـوان در   کشـد. البتـه غـارت مجسـمه ناهیـد را هـم مـی        تصـویر مـی   واحد بر ایزدان کهن را بـه 
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 (عناصـري،  نـد آن را از طـلا سـاخته بود   ۀایرانـی اسـت کـه مجسـم     ۀنظر داشت؛ چون تنهـا اله ـ 
1361: 420(. 

 . ناهید 2-3-2
: 1375(سـتاري،   پژوهشگران بـر ایـن باورنـد کـه دوران نوسـنگی دوران فرمـانروایی مـادر اسـت        

. پرسـتش ایزدبـانوي بـزرگ در ایـن دوران مرسـوم و بـیش از هرچیـز بـا کشـاورزي مـرتبط           )7
ــه    ــت ک ــد اس ــاده معتق ــود. الی ــی«ب ــالاري نم ــده مادرس ــته پدی ــد و  توانس ــتگاهی باش اي خاس

وجـود   هـاي قابـل کشـت بـه     توانسته پیش از کشـف کشـت گیاهـان و سـفالگري در زمـین      نمی
 .)183: 1375(» آمده باشد

ایــران کـه از هــزارة هشـتم قبـل از مــیلاد از زنـدگی غارنشــینی بـه زنــدگی      بومیـان نجـد   
اي را بنیـان نهادنـد. در ایــن    کشـاورزي روي آورده بودنـد، در هـزارة بعـد، زنـدگی مـدنی سـاده       

 ـ      زمان زنان به ایزدگـونگی و تقـدس یافتنـد و     ۀسبب سـیطره بـر شـئون گونـاگون زنـدگی، جنب
 .)3/129: 1385پور،  (اسماعیلتش شدند ها بعد پرس همانند الهۀ مادر تا قرن

انـد و آناهیتـا یکـی از آنـان اسـت. آب از عناصـر مقـدس بعـد          در بین ایزدان برخی مادینـه 
ــانوي آب اســت   ــا ایزدب ــین مزدیسناســت و آناهیت ــش در آی ــورداوود، (از آت ــتاو  1/158 :1377پ : اوس

 است:   ثبت شدهچنین آناهیتا سور یشت دربارة اردوي اوستا یشت پنج و آبان . در خرده)277
کــه بخشــندة درمــان اســت و پرهیزدهنــده از دیوهــا، اهــوراکیش و ســزوار ســتایش بــراي  آن

جهان مـادي. فزاینـدة غلـه اسـت و فزاینـدة رمـه، فزاینـدة خواسـته اسـت و فزاینـدة ملـک.            
جــا دامــن گســترده، درمــان بخــش، دیوســتیز و اهــورایی کــیش  ســورآناهیتا را در همــه اردوي

 ).157: 5(یشت » تاس
ــرزمین  ــدایان س ــادل خ ــان آب و مع ــتۀ نگهب ــرفرش ــاي دیگ ــا ا ه ــۀ  »ایشــتار«ســت. ب اله

ي رومــی مطابقــت دارد و از »دیانـا «الهــۀ عفـت و پــاکی و   ،یونــانی »آرتـیمس «النهــرین،  بـین 
اســت. ظــاهراً آناهیتــا، در اصــل ایزدبــانویی   بــا ناهیــد برابــر شــده» عــزيّ«هــاي جــاهلی بــت

هــایی بــا  شــباهت 2»سرســواتی«و  1»والــی ســینی« ۀســت؛ چراکــه در ودا دو الهــ ا ایرانــی هنـدو 
 .)164: 1347، 1ها/  (یشتاین بانو دارند 

پیکـر توصـیف شـده     اي بسـیار زیبـا و بلنـدبالا و خـوش    صـورت دوشـیزه   در اوستا این ایزد بـه 
آلایشــی کــه موجــب تشــکیل خــانواده لۀ ازدواج و عشــق پــاك و بــیئاســت کــه بــراي مســ

ــی قایــل اســت. تــن  پوشــاند، در دســتش پــوش زریــن پیکــرش را مــی شــود، اهمیــت فراوان
آویــزي از  هــاي زریــن و برگــردنش ســینهبهــا و در گوشــش گوشــواره آویزهــاي گــران دســت

گــوش آراســته بــا صــد ســتاره و زیورهــاي  گــوهر آویــزان اســت. روي ســرش تــاجی هشــت
 ). 416: 1375جالب نمایان است (یاحقی، 

ــد  ــد معاب ــه    ناهی ــار رودخان ــب در کن ــه اغل ــیاري دارد ک ــزد در   بس ــن ای ــت. ای ــا برپاس ه
ولی معابـد بسـیاري داشـت و    تنـا آمـثلاً در  ؛ هـاي همسـایۀ ایـران نیـز اهمیـت داشـت       سرزمین

هــاي اشــرافی گویــد در آنجــا از دختــران خانــدانرغــم اینکــه اســترابو، مــورخ رومــی، مــی بــه

                                                           
1  . sanivali 
2  . sarsavati 
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ــی ــت م ــد  درخواس ــد ناهی ــیش از ازدواج در معب ــد پ ــه ش ــپی«ب ــدسروس ــري مق ــد » گ بپردازن
هـاي  بـوده اسـت. بـط، مرغـابی و سـرو از نشـانه      الهـۀ پاکـدامنی   در ایـران  ، )369: 1375 (بویس،

جمعـه بـه ناهیـد اختصـاص دارد      ،ناهیدند و با گـل نیلـوفر در ارتبـاط اسـت. در اسـاطیر ایرانـی      
کـه تمـام زمـین     اسـت  آلایـش وصـف شـده    صـورت رودي بـی   به اوستاو در ) 232: 1375 (یاحقی،

د و عـلاوه بـر بـاروري زمـین، نطفـۀ      شـو کنـد، سـبب بـارش بـرف و بـاران مـی      را سیراب مـی 
. صـفارزاده  )5 (یشـت کنـد  مردان و رحم زنـان را مطهـر و شـیر را در پسـتان مـادران پـاك مـی       

باسـتان    آورد و آن را نشـانی از ایـزدان ایـران    نـام ناهیـد را در کنـار مهـر مـی     » سفر پنجم«در 
 :کند اد میقلمد

 دهبان پارسی
 سلمان پاك

 دیگر نه برده بود
 تنها  نه

 ناهید و مهر
 همراه دشمنان
 رفتندبه اسارت می

 مانداما خداي سلمان با او می
 .)37(پ): 1356(صفارزاده،  ماندهمیشه می

ــه    ــوب ب ــه محب ــه ب ــانواده و توج ــت خ ــرا در اهمی ــر و میت ــۀ مه ــش یگان ــل  نق ــوان اص عن
خــانواده، ظــاهراً ایــن دو اســطوره را بارهــا در کنــار هــم قــرارداده و در ایــن ســاز بنیــان  زمینــه

شـگفتانه،  » چاوشـی «اخـوان ثالـث در شـعر     اسـت.   شعر نیز ناخودآگاه ایـن قرابـت تکـرار شـده    
 :  کند توصیف میمنفی صورتی   بهناهید را 

 غم گرگ قحبۀ بی ةبیوسوي ناهید، این بد 
 خیامزد جام شومش را به جام حافظ و  می

 افشان و پاکوبان بسان دختر کولی رقصید دست و می
 نیس یا نیما زند با ساغر مک و اکنون می

 ) 1378که بعد از ما (و فردا نیز خواهد زد به جام هر
(زهـره)  اخوان در این ابیات نگـاهی بـه اصـل اسـاطیري رقـص و آواز و پیونـد آن بـا ناهیـد         

ــه »قحبگــی«دارد. شــاید صــفت  ــه  ب ــورد اشــارة » گــري مقــدس روســپی«نحــوي اشــاره ب م
 است. نشسته  بار  گونه به استرابون باشد که در ناخودآگاه شاعر، این

 گوید:  چنین از ناهید می» درخت روشنایی«در  کدکنی شفیعی
 به ستاره برگ ناهید
 نوشتم این غزل را

 که بر این رواق خاموش
 ) 135: 1376( شنیدم این ترانهبه یادگار ماند، ز زبان سرخ آلاله 

 است:    آوردهچنین » دلان روشن«شعر  همچنین در
 است  روشن ناهیدوقتی که شب ز روزن 
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 ست خامشی ا چراغی و شمعی فرجام هر
 ست (همان). ا است و بزم عشق که جاوید روشن  عشق

ناهیـد   کـدکنی قابـل تفسـیر اسـت.      پیوند ناهید با معاشـقه و دلبـري در ایـن شـعر شـفیعی     
 است:   شده  گونه به تصویر کشیده این ایشاندر شعر دیگري از 

 باش ناهیدروشناي خندة 
 با خیالت خلوتی آراستم

 خود بیا و ساغر امید باش
هــا و صــفات ناهیــد کمتــر مــورد توجــه قــرار  کــاري گرچــه ظــاهراً در ایــن ابیــات خــویش

اي برفـراز آسـمان    زنانـه و سـتاره  گرفته است و این ایزدبـانوي باسـتانی بیشـتر در قالـب نـامی      
ــدادگی و محبــوب ،اســت  در شــعر معاصــر نمــود یافتــه ــا  امــا دل پــروري در ناخودآگــاه شــاعر ب

دهــد کــه در شــعر شــاعرانی چــون  هــا نشــان مــی ناهیــد همراهــی کــرده اســت. البتــه بررســی
بـاران و  اش بـا آب و   مشرف آزاد تهرانی و سپانلو، آناهیتـا بـا همـان نـام کهـن و ارتبـاط زنانـه       

نــام دیگــري کــه نبایــد از ذهــن دور بــداریم، نــام   حافظــۀ جمعــی ایرانــی نمــود یافتــه اســت.
ــه آن در اشــعار فارســی معاصــر  »زهــره« ــوط ب ــد و   و اســطورة مرب اســت. ظــاهراً زهــره، ناهی

ناهیـد یـا آناهیتـا همـان اسـطورة       نخسـت، . در نگـاه  انـد  اسامی مختلف یـک اسـطوره   ،بیدخت
در فرهنـگ  شـود کـه    عنوان بـر یـک سـتاره نیـز اطـلاق مـی        ؛ اما اینملی و کهن ایرانی است

نحـوي دگرگـونی یـک اسـطورة ملـی در دامـان        رسـد بـه   نظر مـی   ظاهراً به و داردریشه سامی 
بارهـا ایـن دو اسـطوره بـا هـم یکـی        ،رو جدیـد اتفـاق افتـاده اسـت و از همـین     مذهب و آیینی 

-در بررسـی اسـاطیر ملـل مختلـف معـادل      کـه سـت  ا اي پنداشته شده است. زهـره نـام سـتاره   
شـمارند کـه نماینـدة زیبـایی، شـادي و خوشـی        مـی  »اصـغر  سـعد «هایی دارد. سـتارة زهـره را   

است و ستارة مخصـوص زنـان و زیبارویـان اسـت. زهـره یـا ناهیـد را ایـزد موسـیقی و خـداي           
 ـ. البته ناهید بـا آناهیتـا یـا ایزدبـانوي آب همراهـی مـی      دانندرامشگران می د و نقـش ایـزدي   کن

بخشد. ظاهراً سـپیدي، زیبـایی، رویـش و زایـش از صـفات اصـلی اسـت کـه زهـره          را به او می
بیرونــی زهــره را ابوریحــان اســت.   و ســبب پرســتش ایــن الهــه شــده و ناهیــد را یکــی کــرده

ستارة شـریفان، تـوانگران، روسـپیان و زنـان ملـوك تصـورکرده و آن را سـتارة اهـل لهوولعـب          
کـه دو فرشـتۀ الهـی    اسـت  . طبـق روایـات، زهـره درحقیقـت زنـی بـوده       )387: 1318(شمارد  می

 خورنـد و  مـی خمـر   ،تحـت تـأثیر وي  آن دو فرشـته   و کنـد هاروت و ماروت را شیفتۀ خـود مـی  
 آموزنـد و از همـین طریـق بـه آسـمان راه     مـی  اودرحالت بیخودي اسم اعظـم پروردگـار را بـه    

نـد (رك. عیـون اخبـار    ا ه در چـاهی در بابـل سـرنگون   هاسـت ک ـ  یابد. هاروت و ماروت قـرن  می 
 ).  245، ص2، ج(ع)الرضا

ــا   ــره ب ــتار«زه ــین  »ایش ــاطیر ب ــکانی    در اس ــاهراً در دورة اش ــدي دارد. ظ ــرین همانن النه
ــاطیر   ــواردي از اس ــابه م ــبب تش ــامیان س ــان و س ــاط ایرانی ــار، شــد  ارتب ــتار )104: 1374(به . ایش

اسـت. زهـره     شـده   شـروع  (ع)ن حضـرت سـلیمان  ملکۀ آسـمان اسـت کـه پرسـتش وي از زمـا     
ــران ــایی ای ــه کــه همــان ؛اســت  الهــۀ زیب ــان و » آفرودیــت«گون ــوس«در اســاطیر یون در » ون
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بـه مفـاهیم مسـتتر در اسـطورة زهـره و پیونـد        توجـه  اساطیر رم الهۀ زیبایی هسـتند. اخـوان بـا   
 است:   گفتهچنین آن با ناهید اساطیري 

 نخفتمشب از شور شبانگاهان 
 سحر پیغامشان با زهره گفتم

 به ساز سوخته دمسازشان، دل
 ). 289سفتم (دوزخ اما سرد: زد و خون می از آتش می

نـوازي زهـره اشـارتی داشـته کـه در ابیـاتی دیگـر ناهیـد را بـا همـین            ترتیب به بـربط  بدین
تحـت   ،ایـزد  دهـد نگـاه اخـوان بـه ایـن      مـی   نشان این بود و  کرده صفات همراه با قحبگی قید

 است. تأثیر تغییر ساختار این اسطوره بعد از اسلام قرار گرفته 
 

 . آذر یا آتش2-3-3
ــه     ــش ب ــافظ آت ــزد مح ــت و ای ــد اهورامزداس ــتی فرزن ــاور زرتش ــزد آذر در ب ــمار  ای ــی ش رود  م

ــرتیس،  ــرخوش ک ــان)16: 1397(س ــع آذر نش ــه . در واق ــت و ب ــی اهورامزداس ــور مرئ ــل  ی از حض دلی
(آموزگـار،  گیـرد   امشاسـپندان قـرار مـی    ةنـد در زمـر  ا کـه بـراي او قائـل   سیاري ب تقدس و احترام

بـین اقـوام    هـاي بسـیار دور در   عنـوان یکـی از عناصـر چهارگانـه از گذشـته      . آتش به)35: 1395
تـرجیح   دیگـران متعدد اهمیـت بسـزایی داشـته و در ایـن میـان گـاه یکـی از ایـن عناصـر بـر           

در بیشـتر مـوارد ایـن     ،ر عمـدة کشـف آتـش در زنـدگی بشـر     بـه تـأثی   توجـه  بـا  کـه  یافته است
، از متـون دینـی ایـران باسـتان، آتـش نقـش       بندهشـن مـثلاً در   ؛استبا عنصر آتش بوده غلبه 

بـه  آب از بـاد   و کـران آفریـده شـده و سـپس بـاد از آتـش       نخستین را دارد کـه از روشـنی بـی   
 دادگـی،  (فرنبـغ انـد   تیـب خلـق شـده   تر گاه از آب، زمـین و همـۀ هسـتی بـه     و آنوجود آمده است 

فلاسفۀ یونان و هند نیـز دربـارة منشـأ و پایـان جهـان، اهمیـت بـه عنصـر آتـش را          . )39: 1369
انــد. بررســی آثــار تــاریخی، فرهنگــی و دینــی ایــران باســتان نشــان  کــرده یــادآوريخــوبی  بــه

ویــژه  دهــد کــه آتــش در نــزد ایرانیــان از آغــاز اهمیــت داشــته و بــا گذشــت زمــان و بــه  مــی
اســت. در اســاطیر ایــران، کشــف   یــافتن آیــین زردشــت بــر قداســت آن افــزوده شــده رســمیت

ــره  ــا هوشــنگ گ ــش ب ــتان آن در   آت ــورده و داس ــدهدفر شــاهنامۀخ ــز آم ــه   وســی نی اســت ک
 ،سـنگ براثـر برخـورد بـا سـنگ دیگـر       و کنـد  هوشنگ براي کشتن مـاري سـنگی پرتـاب مـی    

کـه  سـت  ا بـودن ایـن داسـتان اشـاره دارد و معتقـد       . بهـار بـه نمـادین   آورد به وجود میآتش را 
 ـ کـه انـد. هوشـنگ نمـاد خداسـت      در دورة باستان بـه پیونـد شــاه و خــدا بــاور داشـته     ی وقت

یعنـی خورشـید پدیـد آمـد و      ،دراثـر برخــورد آن بــا سـنگ دیگـر، آتـش       ،سنگ را پرتاب کرد
آتـش بـا خورشـید     ،اسـاس  ایـن   بـر  ؛)235: 1352(بهـار،   یعنی جهل و تاریکی از میـان رفــت   ،مار

 خورد. نیز پیوند می
آتــش بـزرگ کــه بــه   ،آتــش بـر پــنج نــوع بـوده اســت: نخسـت    ،در متـون ایــران باسـتان  

هـــا روشـــن اســـت و از آن بـــا نـــام آتـــش   شـــهرت دارد و در آتشـــکده »بهـــرامآتـــش «
 بــه وآتشــی کــه نوشــا و خوراســت  :1»وهوفریانــه« ،دوم ؛اســت  یــاد شــده1 »ســونکهه بــرزي«

                                                           
1. Berezi savangah  
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: 2»اورازیشـته « وم،س ـ ؛عنـوان حـرارت غریـزي یـاد کـرد       تـوان از آن تحـت   مـی  ،دیگـر  عبارت 
: 3»وازیشــته« ،چهــارم ؛بالــد پرتــو آب مــیآتشــی کــه نوشــا و خــورا نیســت و در گیاهــان و در 

ــه مــیایــن آتــش  ــا اهــورامزدا  یآتشــ ،پــنجم ؛کشــد در ابرهاســت و از گــرز تیشــتر زبان کــه ب
 هـا  در گـات  ،ایـن  بـر   . عـلاوه )40 (همـان: و ارزشمندتر از چهـار آتـش قبـل اسـت      کند میبرابري 

هـاي زردشـت شـهرت     بـه سـروده   هسـتند و  ترین آثار بازمانده از متـون دیـن بهـی    از کهنکه 
گیرنـده   اشـه، نیـرو   رگرفتـه تحـت پرتـو   قرا :قبیـل ایـن  آتش داراي هشت صفت اسـت از   ،دندار

 ،دارنــدة زردشــت کیفردهنــده بــه درونــدان، نگهبــان و نگــاه ،دهنــده بــه اشــوان از اشــه، پــاداش
 .)131و  23: 1305(پورداوود، دهنده به دروندان  دهنده به اشوان و ناکامی شادي

نمودهـاي بسـیاري دارد. در بـاور میتراییـان،     ، ایرانـی  هـاي  اسـطوره  در آتـش  مقـدس  جایگاه
رسـتان در ایـن   اي آتشــین جهــان را بـه سـوختن خواهـد کشـاند. ناد       در انجامین روز، چشـمه 

ــاك      ــام پ ــش، حم ــمۀ آت ــن چش ـــتکاران در ای ـــت و درس ــد رف ــان خواهن ــش از می ــده  آت کنن
. بــه جایگــاه آتشــین بــدکاران در روز قیامــت و نیــز )122: 1393 پــور، (اســماعیلخواهنـــد یافـــت 

 (نـاس، گوارابودن آتش بـراي نیکوکـاران در رسـتاخیز نیـز در اسـاطیر ایـران اشـاره شـده اسـت          
1382 :464(. 

ــانی      ــراي آن قرب ــوده و ب ــدس ب ــن، داراي تق ــران که ــاطیر ای ــان و اس ــام ادی ــش در تم آت
هـا نیـز    اسـت. مـانوي    و خـدا  را برعهـده داشـته   اي نقش حـد واسـط انسـان     گونه شده و به می

و  کنـد  مـی داننـد کـه ارواح پـاك را از جسـم جـدا       پایان جهان را با آتشی هزارساله همـراه مـی  
 .)66: 1393پور،  (اسماعیلسازد  انسان تاریخی را به انسانی جاودانه بدل می

 7 بنـد  21 یسـن  ،اوسـتا جایگاه آتش در ادیان الهی نیـز قابـل بحـث و بررسـی اسـت. در      
 و مـزدا  اهـورا  پسـر  ،پـاك  آذر اي را تـو  یم،سـتای  مـی  را اهـورامزدا  پسر آذر« است: آمدهچنین 

آتـش،  . همچنـین )226: 1340 (پـورداود،  »یمسـتای  مـی  را هـا  آتـش  همـۀ  یم،سـتای  مـی  پـاکی  رد 
نـورانی   عنصـر  پـنج  ،هرمـزد « جنگـد.  مـی  سـتمگران  و دیـوان  بـا  کـه دارد  نام دلیر جنگجویی

 خـود  بـه  را نسـیم  و نـور  و بـاد  و کـرد. آب  سـلاح جنـگ   را نـور  و نسـیم  و آتش و باد و آب
. )235: 1382(رضـی،  دیـوان شـتافت    نبـرد  بـه  و گرفـت  دسـت  در تیـغ  چـون  را آتـش  و پوشـید 
 را گنهکـاران  تنهـا  چراکـه  اسـت؛  نیـک  و مثبـت  نابودکننـدگی هـم    در نمـود  نمـادین  آتـش 
 آتـشِ  فرسـتاد. ایـن   مـی  زمـین  روي بـه  آسـمان  از را آتشـی   …اورمـزد «... سـوزاند.   مـی 

 هولنـاك،  سـوزي  آتـش  ایـن  کـرد. در  مـی  نـابود  و سـوزانده  یکسـره  را گنهکـاران  ،سـهمگین 
ــریمن ــوانِ و اه ــارگزارش دی ــابود ک ــی ن ــوند م ــی، » ش ــش در  )168: 1371(رض ــش آت ــن نق . ای
و ... آمــده اســت کــه چــون آتــش  ســلامان و ابســال، ویــس و رامــینهــاي ســیاوش،  داســتان

 .نیز هستبخش صاحب فرة ایزدي  نجات ،پاسبان فرة ایزدي است

                                                                                                                                        
1. Vôhu-Fryâna 
2. Urvāzišta 
3.Vāzišta 
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ــاد شــده و    ــی ی ــت و منف ــه مثب ــا دو وج ــش ب ــن اســلام از آت ــرآندر در دی ــار« واژة، ق » ن
رحمـت و برکـت    )8-7( و نمـل  )14-10(طـه   هـاي  هرفتـه اسـت. در سـور    کـار   بار بـه  139) آتش(

(اعــراف و  اســت  کننــده توصــیف شــده ســوزنده و نــابود ،ســتمکارانشــده و بــراي  الهــی قلمــداد
 .حجر)

، یهـوه  آئـین  ایـن  در. «دارد ارجمنـد  مقـامی  آتـش نیـز   یهـود  آئـین  پـیش از اسـلام، در  
 زبـان  آتـش  زبانـۀ  و گوسـت و گفـت  در آتـش  زبانـۀ  بـا  ،موسـی  ،خـود  پیـامبر  بـا  ،یهود خداي

 از کنایـه  گـاه  و رفتـه  سـخن  عنصـر مقـدس   ایـن  از تـورات  سراسـر  در .اسـت  خداونـدي 
در  اسـت.   هلاکـت  و مـرگ  از کنایـه  گـاه  و روحـانی  نیـروي  از کنایـه  گـاه  و خداونـد 
 در دیگـر  . مثـال )408: 1374(عفیفـی،  » اسـت  بـوده  فـروزان  همیشـه  جـاودانی  آتـش  ها قربانگاه

 و حصـه  را لاوي سـبط  تمـامی  و کَهنَـه  لاویـان «آمـده اسـت:    بـاب هجـدهم   تثنیـه،  سـفر 
 در ایشـان  پـس *بخورنـد  را او نصـیب  و خداونـد  آتشـین  هـدایاي  نباشـد،  اسـرائیل  بـا  نصیبی

 . )2-1: 18(تثنیه، » ایشان است نصیب خداوند و داشت نخواهند نصیب خود برادران میان
کـردن   کردن بـراي آتـش هـم در آیـین یهـود مـورد توجـه اسـت. در تـورات قربـانی           قربانی

. راهنمـایی  )22 :2 (پیـدایش،  سـوختنی معرفـی شـده اسـت    ابراهیم بـراي خداونـد از نـوع قربـانی     
بـه آن اشـاره شـده کـه      تـورات در  وو کارگشایی از دیگـر صـفات آتـش در آیـین یهـود اسـت       

. آزمـون آتـش   )9: و تثنیـه  9 :اعـداد ؛ 13: خـروج ← ( همواره پیشـاپیش ایـن قـوم در حرکـت اسـت     
از جملـه مـوارد مشـابه نگـاه بـه آتـش در        ،و حمایـت آن از نیکـان  ) 27: 5 (اعـداد، در آیین یهـود  

 آیین یهود و زرتشت است.
هـاي الوهیـت را در آتـش بـا برگـزاري مراسـمی چـون برافـروختن آتـش           مسیحیان نشـانه 

شــنبۀ اعتــراف، شــب عیــد پــاك، مراســم یهوداســوزان و ...  در نخســتین یکشــنبۀ پرهیــز، ســه
. )733-728: 1378 (فریـزر، اننـد  د نشان اهمیت و توجـه بـه آتـش در بـین پیـروان ایـن دیـن مـی        

شــود و  جشــنوارة آتــش برگــزار مــی ،نیــز در موســم عیــد پــاك، شــنبۀ پــیش از یکشــنبۀ پــاك
 ،نـوعی بـا آتـش مـرتبط هسـتند      حیت کـه بـه  یمراسم یهوداسوزان و دیگر مراسم مرتبط با مس ـ

خــود  و رنــگ و بــوي مســیحیت را بــه داردریشــه در باورهــاي کهــن  ،بــر اظهــارات فریــزر بنــا
 . (همان)است   رفتهگ

ــابیم کــه شــاعران  در بررســی شــعر معاصــر درمــی  ــن دوره،ی ــاخواه خــواه ای ــن  ،ن ــاه ازای گ
 اند. آتش در شعر اخوان در مقابل اهریمن قرار گرفته است:  اساطیر یاد کرده

 چون روشن روشنان فرومیرد
 انگیز تاریک شود جهان و خوف

 چیز رنگ او گیرد دیگر همه
 ست خیرهاو اهرمنی ستمگر 

 ست، او دزديااو دشمن روشنی
 ستبرگسترة قلمروش چیره

 یک رنگ چو شد جهان، رود در خواب ...
 خواب است و سیاهی آنچه او سازد
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 انگیز آري به شب سیاه خواب
 هرچیز که هست حکم شب دارد
 چیز آري همه هرچه هست جز یک

 ستایم آتش را است که می این
 آن روشن پاك، زندة بیدار

 ).297-296: 1373ه و بلند روح سرکش را (نستو
  تصــریح بــراي مبــارزه بــا اهــریمن تــاریکی، بــه پرســتش آتــش اخــوان بــه ،در ایــن ابیــات

شــمارد. آتــش در اســاطیر ایــران  کنــد و آتــش را داراي روحــی بلنــد و ســرکش مــیاشــاره مــی
ــت     ــده اس ــده ش ــورامزدا خوان ــر اه ــی پس ــی دارد و حت ــاه والای ــناجایگ ــت از . )62 :(یس اردیبهش

پـذیرد. آتـش در مقابـل اهـریمن قـرار       خـود مـی    انی است که آفرینش مـادي آتـش را بـه   مینو
: 1364 دادگـی،  (فرنبـغ دهنـد   بهـرام و سـروش نگاهبـانی مـی     ،نشـدن آن  گیرد و براي خـاموش  می
ــراي خــاموش )49 ــه . اهمیــت آتــش و تــلاش ب ــه نشــدن آن ب اي اســت کــه برخــی چــون   گون

کننـد. اخـوان نیـز همـان نکتـه را در ایـن ابیـات         پرستندة آتش قلمـداد مـی  هرودوت ایرانیان را 
 کند. یادآوري می

ــتا خــردهدر  ــش اوس ــا آت ــایش ب ــن ،در نی ــت ای ــه گف ــده اســت: و گون ــو ش ــز «گ اي آذر عزی
اهورامزدا! افروخته بـاش در ایـن خانـه، پیوسـته افروختـه بـاش در ایـن خانـه، روشـن بـاش در           

 ـ    : 1343 ،اوسـتا  خـرده (» ن خانـه، تـا دیرزمـان، تـا رسـتاخیز بـزرگ      این خانـه، فـروزان بـاش در ای
102(. 

 ـ هوشـنگ کشـف مـی    راآتـش   شاهنامهطبق  د و آغـاز آن نسـبت خاصـی بـا گیـاه دارد.      کن
جهـت، آتـش و گیـاه پیونـدي      ایـن  از ؛اسـت   نیز آتش را به چـوب نسـبت داده   وداکتاب مقدس 

آگنــی «اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت.     از  )آتــش(» آگنـی «نزدیـک دارنـد. در آیـین هنـدوها     
ـــت.       ـــان اس ـــان و گیاه ـــات، ماهی ـــان، حیوان ــدگانی انس ــاد زن ــدگانی و بنی ــر زن ــاد اخگ نم

نمـاد لــزوم نــوکردن آفــرینش اســت. او پســر        ،کردن و دیگربـار شـعله برکشـیدن    فروکش
هـا بـه خـدایان     دهنـدة قربـانی   آسمان و زمین، واسطۀ انسان و خـدایان، پیـامبر خـدایان، انتقـال    

. آتــش در اســاطیر هنــد یــاور )25: 1381(ایــونس، » و وادارنــدة مــردم بــه نیــایش خــدایان اســت
گنــاهی و پاکــدامنی ســیتا از  بــی »رامایانــا«نیکــان و رسواســازندة بــدکاران اســت و در حماســۀ 

رسـد کـه مشـابه آزمـون آتـش در اسـاطیر ایـران اسـت. هنـدوان           طریق آتـش بـه اثبـات مـی    
داننـد و معتقدنـد کـه آتـش ریشـه در آسـمان        مـی » 1دیـوس « ،آتش را پسر ایزد بانوي آسـمان 

 .)1367ودا،  (ریگهاي آسمانی دارد  یا آب
بـاقی مانـده و گـاه در شـعر خـود را نشـان       این نگاه اسـاطیري در ناخودآگـاه ذهـن بشـري     

 گوید: دهد. اخوان در جایی دیگر از پیوند آب و آتش سخن می می
 آب و آتش نسبتی دارند جاویدان، مثل شب با روز، اما از شگفتی

 ما مقدس آتشی بودیم و آب زندگی در ما
 هاي آبی زیبا آتشی با شعله

                                                           
1. dyaus 
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 آه
 ام یادش، که ما بودیم سوزدم تا زنده

 سوزان، سوزنده و زنده آتشی
 چشمۀ بس پاکی و روشن

 هم فروغ و فرة دین را فروزنده
 زداي معبر فردا هم چراغ شب

 آب و آتش نسبتی دارند دیرینه
 پاشد برآن آتشی که آب می

 کند فریاد: ما مقدس آتشی بودیم می
 ما آب پاشیدند بر

 هاي شومی و تاریکی و بیداد آب
 خاست فریادي و
 ) 120: 1378... ( دردآلود فریادي

اي بــه اهمیــت آتــش و آذر در آیــین زردشــتی شــاعر خراســانی، در ایــن ابیــات نیــز اشــاره
 سازد: و اهورامزدا را با آن مرتبط می رددا

 اعتنا مگذرجوانمردا! جوانمردا! چنین بی
 را با آذر پاك اهورایی دهم سوگندو ت

 )60: 1370بدین خواري مبین خاکستر سردم (اخوان، 
 گونه به آغوش کشیده است:  ش، اینهري نیز اسطورة آتش را در اشعارسپ

 شوم  می آتش  دار کهن من نیزه
 افشاند او شمن زیبا شبنم نوازش می

 گیرد دستم را می
 (سپهري، خوابی در هیاهو)  گذریم و ما دو مردم روزگاران کهن می

دارد. همچنــین  در همــراه  بــار اســاطیري لازم را بــه» کهــن آتــش«در ایــن شــعر عبــارت 
 آورده است:«...» شعر 

 سایه روان بود لبخند در
 ها در من گرفت: گرداب شدم سایه آتش

 فرجامی خوش بود اندیشه نبود
 کن دیدم خورشید را ریشه

 و دروگر نور را در تبی شیرین با لبی
 فرو بسته ستودم
سـخن از قـدرت اسـاطیري و     ،هـا  تحـت تـأثیر آتـش سـایه     ،ایـن ابیـات   استحالۀ شـاعر در 

ســهراب نقــش زنانــۀ آتــش را در پیونــد بــا آنیمــاي  ،ایــزدي ایــن عنصــر دارد. در جــاي دیگــر
 گونه طرح کرده است:  خود این

 لبهایش جرقۀ لبخندي پرید آتشو ناگاه از 
 در ته چشمانش تپۀ شب فروریخت

 و من 
 در شکوه تماشا فراموشی صدا
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 ). 1374 (سپهري، بودم
در وصــف معشــوق ســروده شــده و در آن ارتبــاط زنانــۀ » برتــر  آن«در شــعر  ایــن عبــارت

 است.    اي اساطیري طرح شده آتش و آنیما در زمینه
 (فرشتگان، سروش و ...) باشندگان فعال. 3
ل آن در جهــان پــس از یکــی از باشــندگان فعــال در ایــران باســتان اســت و معــاد »ســروش«

رد مـوا  د. تمـام ایـن  جبرییـل، اسـرافیل و عزراییـل باش ـ   ن هـایی چـو   ند شخصـیت توا اسلام، می
 د. گیر در ذیل لفظ فرشته قرارمی

تـوان   مـی  ،هـاي عمـدة آن   کـاري  ایـزد اسـت و از خـویش     ي نـو، سـروش  اوسـتا سروش در 
بخشـی، یـاریگري و نیـز     یـاوري، جنگـاوري، پـاداش    هـا، دیـن   به نگهبـانی از مردمـان و پیمـان   

نواوسـتایی   اشاره کـرد کـه هـم در متـون پهلـوي و هـم در متـون       آوري از جانب اهورامزدا   پیام
 است.  به آن اشاره شده

 نمایاند: ساطیري سروش را چنین میاین وجه ا» نامه معراج« کدکنی در شعر  شفیعی
 پرسیدم از سروش دل خویش

 آواز باز داد که این خود
 آن

 آخرین
 )76: 1376( شیطان مشرق است

 گونه آورده است:  این ،را در شعراخوان نیز نمود مثبت سروش 
 ت رسد از ناي سروشی بسی صفیر که

 من نتوانم چو شما عنکبوت شد
 ام کولی شوریده سرم من، پرنده

 زین گنه، اي روبهکان دغل! مرا
 )325: 1378ام ( مرگ دهد توبه، که گرگ درنده

ــی  ــر م ــال دیگ ــه  از باشــندگان فع ــوان ب ــل«ت ــتگان   »جبرئی ــل از فرش ــرد. جبرئی ــاره ک اش
. جبرئیـل یکـی از   کننـد  مـی کـه تفاسـیر مختلـف و کتـب آسـمانی بـه آن اشـاره        است مقدس 

 آوري و القـاي وحـی بـه پیـامبران بـزرگ را بـر       چهار فرشتۀ مقرب الهی است کـه وظیفـۀ پیـام   
نـد کـه   ا از فرشـتگان مقـرب   ،اسـرافیل، میکائیـل و عزرائیـل    ،عهده داشته اسـت. عـلاوه بـر او   

 :اي به جبرییل داشته است اخوان در این بیت اشاره .اي برعهده دارندهرکدام وظیفه
 

ــن شــراب گلگــون را  ــد، ای ــا شــدم ارادتمن  ت
 

 هم مـراد جبـریلم، هـم مریـد شـیطانم      
                              )1378 :290( 

ــابراین ــی ،بن ــاعر درم ــه ش ــابیم ک ــل ی ــرین ،جبرئی ــود   از برت ــاگردي خ ــه ش ــتگان را ب فرش
اثـر   ،بـه مصـراع اول   توجـه  کنـد. بـا  را مرید و شاگرد شـیطان معرفـی مـی    خویشسپس گرفته، 

گفـتن   گونـه سـخن   خواهـد بـا ایـن   شـود. شـاعر مـی   مخرب شراب بر ذهن کاملاً مشخص مـی 
جبرییـل در شـعر گرمـارودي نیـز مـورد       را بیـان کنـد.   انخـوار  حـی شـراب  آشفتگی ذهنی و رو
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ــه قــرار توجــه ــه فراخنــاي افــق    گرفت ــالی ب اســت. در یکــی از ایــن مــوارد جبرئیــل را داراي ب
 گوید:  کند و خطاب به حافظ میتوصیف می

 گویم: آه مبادا شکسته باشیتا می
 چون جبریل

 با بالی به فراخناي افق
 از ملکوت خدا

 ) 109: 1363 اي (موسوي گرمارودي، فراتر رفته
کنـد و در   چنـین توصـیف مـی    ایـن  ،بـه شـعر اسـاطیري حـافظ    را فرد خود  نگاه منحصربه او

 ت:اس جاي دیگر آورده
 شکنی می ستارگان را با سرانگشتان از سر طیب

 نهی و در جیب جبریل می
 ).52: 1357 دهی (موسوي گرمارودي،و یا به فرشتگان دیگر می
ــت  ــال تح ــندگان فع ــوان  باش ــتگان«عن ــز » فرش ــننی ــفیعی  ای ــعر ش ــه در ش ــدکنی  گون  ک

 اند:  ظهور رسیده  به نامه) (معراج
 که فروغ فرشتگان چنان تافت آن می
 شد آنجا در هفت آسمان رنگ می بی

 ناگه دلم هواي زمین کرد
 ) 1378( و آن ورد را مکرر کردم

 گفتـه   شاعر در این ابیات از نقـش خـاص و معنـوي فرشـتگان یـا باشـندگان فعـال سـخن        
 است. 

 نیروهاي شر و دیوان . 4
نیکــی و  کــه دربردارنــدةاهــورامزدا  :نــدا در آیــین زردشــت دو اصــل در آفــرینش جهــان حــاکم

رود. در شــمار مــی  اهــریمن کــه اصــل بــدي، زشــتی و تبــاهی بــه در مقابــل او و  اســت بهــی
ــر ،حقیقــت ــدي اســتوار شــده   اســاطیر ب ــوبی و ب ــین خ ــگ و ســتیز ب ــین اصــل جن ــد. در آی ان

کننـد  آرایـی مـی   هزارسـال مقابـل یکـدیگر صـف     اهورامزدا و اهـریمن در مـدت دوازده  نا، یسمزد
خـورد و روز رسـتاخیز   شکسـت مـی   اهـریمن  سـرانجام آرایـی و نبـرد اسـت کـه      و در این صـف 

 و نیــک و زیبــا(اهــریمن) بــه دو دســتۀ بــد و زشــت  یو زمینــ یرســد. موجــودات آســمانمــیفرا
ــی)   ــورایی و یزدان ــی (اه ــیم م ــوندتقس ــاحقی، ش ــریمن در   )110: 1375 (ی ــز اه ــین زروان نی . در آی

شـود. هرمـزد منشـأ نیکـی و     گیـرد و حاصـل شـک زروان قلمـداد مـی      مقابل هرمزد قـرار مـی  
 1منـد و مظهـر شـرارت   سرمنشأ شـر و بـدي اسـت. اهـریمن از همراهـی دیوهـا بهـره        ،اهریمن

ن بـا هرمـزد یـا اهـورامزدا     د. صفارزاده در این ابیات ظـاهراً بـه اسـطورة درگیـري اهـریم     شو می
 هزار سال جهان در دست یکی از آنهاست:  اي دارد که هر سهاشاره

 مرگ زمینی یا سرزمین فرارسیده است
 پشتان و باریابی خم

                                                           
 .معادل ابلیس در آیات و روایات اسلامی و سامی. 1
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 به آستانۀ اهریمن
 ). 26: 1366( به آستانۀ شب

جهـان در دسـت اهـریمن اسـت و شـاعر نـور را در پـرده و سـیاهی          ،گویا در ایـن لحظـات  
و اهـریمن  (اهـورامزدا)  طبـق عقیـدة زرواینـان، هرمـزد      بینـد. و ظلمـت را در آسـتانۀ حیـات مـی    

 همـین  انـد کـه هرمـزد نشـان نیکـی و اهـریمن نشـان بـدي اسـت. بـر           دو فرزند زروان جاودانه

شـوند. اهـریمن نیـز یـارانی     قسـیم مـی  موجودات هستی هم بـه دو دسـتۀ خیـر و شـر ت     ،اساس 
نـام دارنـد و در مقابـل شـش امشاسـپند      » کماریکـان «ترین آنهـا شـش دیونـد و    دارد که اصلی

گیرند. دستۀ بعدي دیـوان هسـتند کـه در برابـر ایـزدان قراردارنـد و دسـتۀ آخـر دیـوان          قرار می
بـا توجـه بـه ایـن اسـاطیر      . اخـوان  )85: 1352(بهـار،  سـت  ا ترند که تعداد آنها بسیار زیـاد  کوچک

 از اهریمن صحبت کرده است: 
 نام اهریمن مسخ آمده در پاي همه

 . )279: 1370غمبادش ( آن ورم کرده ز
بــا ظلمــت و تــاریکی هــم  ،رو ازایــن اســت؛  زشــتی و تبــاهی در وجــود اهــریمن قرارگرفتــه

 است:  پیوند خورده
 چون روشن روشنان فرومیرد

 انگیز تاریک شود جهان و خوف
 چیز رنگ او گیرد دیگر همه

 ست او اهرمنی ستمگر خیره
 ست، او دزديا او دشمن روشنی

 ستبرگسترة قلمروش چیره
 او چهرة کائنات را چالاك

 تصویر کند به مسخ کوبیکش
 چون هندسۀ جذام و وحشتناك
 هرچیز که هست رنگ خود بازد

 یک رنگ چو شد جهان، رود در خواب
 سازدخواب است و سیاهی آنچه او 

 انگیز آري به شب سیاه خواب
 هرچیز که هست حکم شب دارد
 چیز آري همه هرچه هست جز یک

 ستایم آتش را ست که میا این
 آن روشن پاك، زندة بیدار

 ).297-296: 1370نستوه و بلند روح سرکش را (اخوان، 
در مفهـوم خبیـث و بـدطینت     1»مینـو  انگـره «در ادبیات کهـن ایرانـی برابـر بـا     » اهریمن«

رفتـه و   کـار   بـار در مفهـوم دشـمن بـدخواه بـه      هـا، واژة اهـریمن یـک    در گات«رود. کار می  به
زمـان پیداشـده و هسـتی و     شـود کـه بـا سـپندمینو یـا خـرد نیـک، هـم        گوهر پلیدي معرفی می

                                                           
1  . Aangra Mino 
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ــته  ــان گذاش ــم بنی ــا ه ــدنیســتی را ب ــاحقی، » ان ــان د )109: 1375(ی ــدة زروانی ــق عقی ــرد . طب ر نب
ــارت از      ــن عب ــا در ای ــت. نیم ــایی از آن اهورامزداس ــروزي نه ــریمن، پی ــورامزدا و اه  »آب«اه

ــه ــل اهــریمن صــحبت   ب ــزدي در مقاب ــوان یکــی از عناصــر ای ــد و مــیعن ــارة کن اهــریمن  درب
 گوید:  می

 اهریمن پلید
 ).217: 1375یوشیج، ( افسون بر آب ریخت

 در این شعر نیز به اهریمن اشاره شده است: ،این بر علاوه
 آمده در پاي همه نام اهریمن مسخ

 )279: 1370(اخوان،  غمبادش آن ورم کرده ز
منفـی وجــود  وجــه سـیاهی و  بــر » غمبـاد «و » آمــده مسـخ « هــاي ترکیـب بخــش   کـه در ایـن  

روایـات  هـا و   دیوهـا نیـز موجـوداتی پلیدنـد کـه اغلـب در داسـتان        اسـت.  کـرده اهریمن تأکید 
ــروز مــی ــش اســطوره تخیلــی ب ــد. براســاس دان ــدادي از   کنن ــع تع ــوان در واق شناســی، ایــن دی

عنـوان خـدایان باطـل مطـرح شـدند.       خدایان اقوام آریایی پیش از زرتشت بودنـد کـه بعـدها بـه    
ثبـت شـده اسـت. ایـن واژه     » خـدا «معنـاي   بـه  »Deva« صـورت  دیو در زبـان سانسـکریت بـه   

ــی ــه  در فارس ــتان ب ــو باس ــی»Daiva« رتص ــه ، در فارس ــه ب ــورت میان ــتاو در  »Dew« ص  اوس
ــه ــورت  ب ــت  » Daeva«ص ــده اس ــولایی،آم ــه   )253: 1388 (م ــز آن را از ریش ــی نی ــه برخ . البت

(جعفــري،  داننــد معنــی روشــن و خــدا مــی  بــه 1»دیتــی«، از اولاد زنــی بــه نــام »دوتــا/ دیوتــا«
ــایی .)450: 1374 ــان آری ــاي با ظــاهراً در می ــراي دســت ســتان دو ه ــزدان ب ــه دســته از ای یابی ب

هـا   نـام داشـتند. در بـین ایرانیـان اهـوره      »هـا  دئـوه «و  »هـا  اهوره«جنگیدند که  قدرت با هم می
هــا در گــروه اهریمنــان  جهــت در ایــران دئـوه   ایـن  هـا پیــروز شــدند. از  و در بـین هنــدوان دئــوه 

دسـت گرفتنـد     قـدرت را بـه  هـا   جاي گرفتند و مردود اعلام شـدند؛ امـا در بـین هنـدوان، دئـوه     
. برخــی معتقدنــد کــه زرتشــت ایــن     )901: 1381(رضــی،  هــا واقــع شــدند   و در ردة اهــوره

ــایی انجــام داد و اهــوره  دســته ــزدان آری ــین ای ــل ســتایش معرفــی کــرد و   بنــدي را ب هــا را قاب
ــوه ــد دئ ــی نامی ــا را اهریمن ــی،  ه ــران)522: 1383(عفیف ــه   . برخــی ای ــد ک ــن باورن ــر ای شناســان ب
ــو ــت را          رهاه ــینی و زراع ــدگی چادرنش ــان زن ــل می ــه مراح ــد ک ــایلی بودن ــدایان قب ــا خ ه

یـا   )41: 1382سـن،   (کریسـتن  آنکـه دیـوان مـورد سـتایش قبایـل راهـزن بودنـد         پیمودند؛ حال می
پرســتیدند تــا هماننــد دیگــر ملــل  جهــت دیــوان را مــی گوینــد کــه دیوپرســتان ازایــن گــاه مــی

. البتـه گروهـی هـم بـر ایـن      )176: 1375(زنـر،  نـد  کنود دور نخستین، خبائث و شر آنـان را از خ ـ 
پرداختنـد وجـود    اینکـه ایرانیـان بـه سـتایش دیـوان مـی       باورند که اصلاً هیچ مدرکی مبنی بـر 

عنـوان تنهـا خـداي آفریننـده نـام       در سراسـر گاهـان اهـورامزدا بـه     .)254: 1378مـولایی،  ( نـدارد 
ــا گــذر زمــان، اســت شــده  بــرده ــوي  ؛ امــا ظــاهراً ب ایــن اندیشــه تغییــر کــرد و در متــون پهل

اهــریمن نیــز در  ،یــابیم کــه پــس از آنکــه هرمــزد دســت بــه آفــرینش مینــوي خــود زد درمــی
ــد آورد     ــورایی پدی ــرینش اه ــابودي آف ــراي ن ــوان را ب ــان و دی ــماري از پتیارگ ــا او، ش ــل ب  تقاب

                                                           
1 . Diti 
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ــغ( ــی فرنب ــابراین ؛)121: 1368، دادگ ــد   ،بن ــه از ق ــاطیري اســت ک ــودي اس ــو موج ــروه دی ــر گ یم ب
ــی  ــلاق م ــدایان اط ــی از خ ــت خاص ــور زردش ــس از ظه ــد و پ ــمنان   ،ش ــیطان و دش ــروه ش گ

بسـیار از دیـو سـخن گفتـه اسـت.       شـاهنامه اهورامزدا به این نـام معـروف شـدند. فردوسـی در     
 ،هسـتند. سـیامک   شـاهنامه ... از جملـه دیـوان مشـهور در     دیـو و  دیـو، اکـوان   سپید، ارژنگ دیو

شـود. دیوهـا در شـعر    دسـت دیـو کشـته مـی     اسـت کـه بـه     فرزند کیومرث نیز نخسـتین کسـی  
-ایـن ایـن اسـطوره    و  از سـخن گفتـه  » دیـو «معاصر نیز حضور دارنـد. نیمـا در اشـعار خـود از     

 است:  استفاده کردهگونه 
 
 

 بـــاد آمـــد و بـــاغ را بـــه طوفـــانی داد 
 

 درهـــا بشکســـت و ره بـــه ویرانـــی داد 
 

 طوفـان چـه گرفتنـد حسـاب؟    گفتی پس 
 

 دیوي شد و جـاي خـود بـه شـیطانی داد     
 )331: 1375(یوشیج،                         

مفهـوم منفـی دیـو    بعـد از اسـلام   اسـت. ایرانیـان     نیما دیو و شیطان را در کنـار هـم آورده   
در  .کردنـد و گـاه ایـن دو را بـا صـفاتی مشـترك توصـیف       تقـل  شـیطان من  بهاساطیر خود  را از

اسـت؛ مـثلاً     گرفتـه  توجـه قـرار   شعر شاعران دیگر نیـز دیـو بـا مفهـوم اسـاطیري خـود مـورد       
ــا اســاطیر   ــد اشــاره دارد و ب ــه دیــوان کــوه دماون ارتبــاطی قــوي برقــرار  شــاهنامهصــفارزاده ب

 کند.   می
  در ایستگاه
  ایم ما ایستاده
 دماوند  و ایستاده
 ما  چشم  در پیش

 خاکستري  سپیده  این  به  و پرسشی
 پیوسته

 پیوندد می
 و حاضر  همیشه  دیو و ددش

 بند دگر کجاست
  ایم ما ایستاده

 در رهگذر دود
 هنر  در خواري

 جادو  در ارجمندي
 بیمار  مضطرب  و مغزهاي

 را  ماردوش  اندام
 کنند تصویر می

 منتظر مقصدیم  هاست ما سال
  و ماشین  حرکت  ما در کمین
 ها ابانخی  تاریخی  ما در تقاطع

 در امتداد کوروش
 جمشید  تخت  و در نهایت

 بلند زمان  صف  در این
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 پیر  هاي کاوه
 با ما

 کنار ما
 کشند می  خمیازه

 تند فریدون  اسب  شاید که
 پولاد  اسب

 زیر آید  به  از آسمان
 مقصد برساند  ما را به
  شمران  آبی  ماشین

 انگار
 ).56: 1356نیست (صفارزاده،   آمدنی

در  در ایــن ابیــات بــا یــادآوري داســتان ضــحاك، بــه دیــو اســاطیري اشــاره شــده اســت.  
شـود. شـیطان،    مـی   عقاید مسـلمانان، ابلـیس در اسـطورة آفـرینش از نیروهـاي شـر محسـوب       

ســت. عزازیــل از جــنس آتــش و از طبقــۀ ا  در حقیقــت نمــاد عصــیانگري ،ابلــیس یــا عزازیــل
سـایر   خداونـد  کـه این  گرفـت و بـا   رحمـت الهـی قـرار   ها پرستش، مـورد   جنّیان است که با سال

در کنـار فرشـتگان   را از بـین بـرد، عزازیـل     ،شـدت بـه گنـاه آلـوده شـده بودنـد       جنّیان را که به
در ذهــن فرشــتگان  پرسشــی ،کــار شــد  گــاه کــه بــراي آفــرینش آدم دســت بــه و آن دادقــرار 

گرفتنـد و سـر تسـلیم در برابـر خواسـت الهـی فـرود         خـود را  از حق پاسخکه  شدمطرح مقرب 
و از دلیــل خــودبرتربینی مشــمول لعــن الهــی  بــه آن پاســخ را نپــذیرفت و آوردنــد؛ امــا شــیطان

آســوده اي ســوگند یــاد کــرد تــا قیامــت، آدم و فرزنــدانش را لحظــه ؛ پــسشــدبهشــت اخــراج 
ابلــیس از مــار بهشــت،  بعــد از ســکونت آدم درا تــلاش کنــد. نهــدادن آ نگــذارد و بــراي فریــب

کـران یـا عمـر     یـافتن علـم بـی    ةبـا وعـد  و آدم و حـوا را   شود طلبد و وارد بهشت می کمک می
 شـوند و بـه زمـین     از بهشـت رانـده مـی    میـوة ممنوعـه  بـا خـوردن   فریبد و آنها نیـز   میجاودان 
آشـنا  ابلـیس و شـیطان دو نـام     ،اسـاس   همـین  . بـر )3/331 :1395 (جـوادي آملـی،   کننـد  میهبوط 

عنـوان   براي ایرانیـان مسـلمان اسـت. در ادبیـات فارسـی شـاعران و نویسـندگان از ابلـیس بـه         
 کوشد:  اند که همواره در جهت اغواي انسان می منشأ شر نام برده

 نور خدا را کلامی برافروز از
 چراغ کلامی که من پیش پا را ببینم

 هاي ریمن ین روشنیا در
 خدا در خسوف است و ابلیس تابان
 ). 95: 1378 کدکنی، (شفیعی چراغی برافروز تا من خدا را ببینم

دیگــر هـم بـه ابلـیس و نقــش منفـی آن اشـاره کـرده اســت        در چنـدجاي  کـدکنی  شـفیعی 
 .)148 و 126همان:  ←(

 گوید: چنین می ،تصویرکشیدن این موجود منفی اخوان در به
 دوشم ابلیس سحرگاه به خواب آمده بود

 پرطعن خطاب عجبیبا ملــولانه و 
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 فریفت هتوب ۀکه شنیدم که تو را وسوس
 در دلت نیست دگر هیچ فروغ طلبی...

 ... گفت اگر راست بگویی و پشیمان نشوي
 ).311-310: 1378و حطبی (که تو چوب » آدم« ۀنیستی بچ 

ــه ابلــیس، از   ابیــات عــلاوه  ایــن شــاعر در ــر اشــاره ب  و، اســطورة آفــرینش و بــن »آدم«ب
عنـوان شــاعري قرآنـی در بیشــتر    گویـد. صــفارزاده نیـز بــه   میـوة ممنوعــه سـخن مــی  داسـتان  

امـر غافـل     هـا و اسـاطیر دینـی داشـته و هرگـز از ایـن      چشمی بـه شخصـیت   گوشه خود، اشعار
و کنــد  مــییــاد » ابلــیس«اســت. او هــم در بیتــی از نــام اصــلی شــیطان تحــت عنــوان   نبــوده

 گوید:می
ــرم   ــان در ب ــیس آن غــرور چن  کشــیدابل

 
 کــز بــام کبــر طعنــه بــه شــهر خــدا زدم 

 )15الف:  1365(صفارزاده،                   
ــه خــودبینی را نشــان از خــویش  ــد کــه در نخســتین کــاري شــیطان مــی شــاعر هرگون دان

ــین تمــام    ــر آدم ســجده نکــرد. ایــن داســتان ب روزگــار آفــرینش آدم، خــود را برتــر شــمرد و ب
 است.  گرفته بازگویی قرارشاعران مورد توجه و بارها مورد 

   نتیجه. 5
عنـوان   ه و بـه آمـد وجـود   هـاي دور بـه   انـد کـه از گذشـته    ها بخشی از ناخودآگاه بشـري  اسطوره

هـاي گونـاگون سـبب حفـظ آنهـا       پـذیري  تطبیـق  ،ند و بـا گـذر زمـان   ا یک حقیقت پذیرفته شده
ــروز اســاطیرند. در شــعر  تــرین زمینــه اســت. شــعر و هنــر مهــم  شــده معاصــر یکــی از هــاي ب
انـد. شـاعران    نمودهـاي گونـاگونی داشـته    ،یعنـی ایـزدان و باشـندگان فعـال     ،ترین اساطیر  مهم

انـد. گـاهی ایزدانـی چـون مهـر و       معاصر گاه از اهورامزدا در جایگاه خـداي یگانـه سـخن گفتـه    
 اعـم از سلحشـوري، حمایـت از خـانواده     ،هـاي گونـاگون آنهـا    کـاري  میترا و ناهید را با خـویش 

 ـ    عنوان الهـۀ عشـق و دلـدادگی مـورد خطـاب قـرارداده       یا به  ۀانـد. جامعـۀ دور از عشـق و روحی
کنــد و یــا طــول پانــدول  میتــرا حکایــت مــی ۀسلحشــوري در ذهــن شــاعر از بــازوان شکســت

 ،البتـه مـواردي هسـت کـه شـاعران، ایـن ایـزدان        .سـازد  ساعت، بازوان بلند میترا را تداعی مـی 
انـد. نقـش    تصویرکشـیده  بـه  تنیـده  تحـولات تـاریخی و روایـات دینـی درهـم     ویژه ناهید را با  به

فرامـوش نشـده اسـت. امشاسـپندان و      آن آتش نیز در شـعر شـاعران معاصـر بـا پیونـد ایـزدي      
 ،نیز باشندگان فعال نیز گاه بـه همـان شـکل دیرینـه و گـاه همـراه بـا تحـولات تـاریخی خـود          

صـورت ناخودآگـاه بـا اسـاطیر      نشـان داد شـعر بـه   اند. ایـن پـژوهش    در شعر معاصر نمود داشته
 ســاخته  پیونــد خــورده اســت و زمینــه را بــراي بــروز آنهــا در زبــان شــاعر معاصــر نیــز فــراهم 

 است.   
 منابع 
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